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اعــزام  قانــون  کــه  ه.ش.   1307 ســال  در  وقتــی 
تصویــب  اروپــا  بــه  ایــران  بورســیه  دانشــجویان 
شــد، تصویب کننــدگان در رؤیــای ســاخت ایرانــی 
توسعه یافته بودند. رؤیای آنها ایرانی بود که برپایه 

مهارت و دانش دانشــجویان بازگشــته 
از فرنگ ســاخته می شــد. دانشــجویان 
اغلــب  معلمــان،  از  به غیــر  اعزامــی، 
مهندســی  رشــته های  دانشــجویان 
کــه در  اندکــی  و پزشــکی بودنــد، جــز 
حقــوق و حســابداری تحصیــل کردند. 
از میــان 100 نفــر دور نخســت تنهــا 8 
نفر دانشجوی حقوق بودند؛ مابقی در 

حوزه های پزشکی و مهندسی بودند. به این ترتیب 
آنــان پایه گذاران بســیاری از تحولات کشــور شــدند، 
البتــه آنــان از ســال های تحصیــل در اروپــا خــوب 
فهمیــده بودنــد که توســعه بیــش از تحــولات فنی 
و پزشــکی نیازمنــد تحــولات اجتماعــی، اقتصادی 
و سیاســی اســت؛ افســوس اما که هیچ کــدام درس 
جامعــه، سیاســت و اقتصــاد نخوانــده بودنــد! بــه 
ایــن ترتیــب بود کــه در تمامی ســال های بازگشــت 
آنــان از اروپــا و تصدی مهم ترین مشــاغل دولتی از 
حــدود 1315 نوعــی از غلبــه مهندســان و پزشــکان 
برعرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شــکل 
گرفت. به نحوی که بزرگ ترین احزاب و کنشــگران 
سیاســی نیــز از میــان آنــان بــود. بــه ایــن ترتیب ما 
میراث دار مهندســان و پزشــکانی شــدیم که تلاش 

داشتند و دارند تا توسعه را بسازند!
هــر  فهــم  در  فنــاوری  بــه  از حــد  بیــش  توجــه 
مفهومی را باید در میراث داری مهندســی و پزشــکی 

جســت و جو کــرد. پــس عجیــب نیســت که وقتــی به 
مفهــوم »هوشــمندی« برخــورد می کنیــم و وقتــی 
»هوشمند« می شود پســوند هر چیزی از خانه تا شهر 
و وقتی »خانه هوشــمند« و »شــهر هوشمند« در اسم 
رویدادها طنین می اندازد، برداشــت ها 
دیــدن  فنــی  بــه  عجیبــی  ســوگیری 
دارنــد. کلیپ هایــی کــه تهیــه می شــود 
تــا کتابچه هــا و آرایه هــا بیــش از حــد بر 
رویه هــای فنی تأکیــد دارنــد. وقتی این 
روزها با مدیران شــهری که شوق ورزانه 
از »شــهر هوشــمند« صحبت می کنند؛ 
گفت وگو می کنــم درمی یابــم این نگاه 
مهندســی زده می توانــد دوباره مــا را بــه ناکجاآبادی 
دیگــر ببــرد. هوشــمندی از دیــد آن ترکیــب همــان 
اینترنــت اشــیا اســت بــا هــوش مصنوعی با شــهری 
پــر از حســگرهایی که هر کیفیتــی را تبدیل بــه کمیتی 
قابــل اندازه گیــری می کنند. حســگرهایی کــه از آتش 
تــا آلودگــی را اندازه گیــری می کننــد؛ از پارکینگ های 
خالــی تــا اپ هایــی کــه می تــوان بــا آن پروفایل های 
شــهروندی ســاخت. اما آنچه دراین طرح هــا نادیده 

گرفته می شود انسان است.
در طرح هــای شــهر هوشــمند اغلــب انســان ها 
فنــاوری زده هســتند، از موســیقی خبــری نیســت، از 
روابط انســانی، از خلاقیت انســان ها و از آزادی آن ها. 
شــهرهای هوشــمند ایده آلــی کــه ترســیم می شــوند 
تفاوتــی با حضور همیشــگی »بــرادر بزرگ تر« 1984 
جــورج اورول ندارنــد. سنســورها و دوربین هایــی کــه 
همــه جا تــو را مراقبــت می کنند،کمــک می کنند و در 

بانک های داده ذخیره سازی می کنند.

 شهر هوشمند را رها کن
بگذار برود!

 یادداشتی از امیر ناظمی  معاون وزیر ارتباطات 
به بهانه فقدان نگاه اجتماعی به شهر هوشمندی و هوشمندی!

 نظریه »طبقه خلاق« فلوریدا را هرچند نامناسب 
بــرای ایران بدانیم، امــا حداقل یــک گام رو به جلوتر 
از نــگاه مهندســی زده ماســت. او کــه مفهــوم »شــهر 
خــلاق« را تعریف می کنــد در کنار فنــاوری حداقل 2 
ویژگی دیگر را ذکر می کند: نخبگی انسان و روامداری 
اجتماعــی! از دیــد او ترکیب این 3 مفهــوم که هر 3 با 
حــرف T آغاز می شــوند، ســه گانــه 3T را می ســازند، 

Technology, Tolerance & Talent :یعنی
گرچــه در دوران قــرن 19 و 20 شــاید نقــش صنایع 
که بیشــتر متکی بــه مواد اولیه و فنــاوری بودند، اما در 
قــرن جدید گویی انســان و خلاقیت و نوآوری اوســت 
کــه از مزیت هــای رقابتــی تــا رفــاه عمومــی را شــکل 
می دهــد. به ایــن ترتیب لنــدری و بیانچینــی بخوبی 
به ما یادآور می شــوند که »]شــهر[ نیازمند خلاقیت، 
تفکــر میان رشــته ای، جامع نگری و کیفیــات دیگری 
اســت که شــهر باید حمایتگر آن باشــد و نامحسوس 
آن را تشویق می کند«. تمامی این نیازمندی هایی که 
آنان بر آن دســت می گذارند، همان چیزهایی اســت 

که نگاه مهندسی زده اصلًا آن را نمی بیند!
به ایــن ترتیــب بیراهه نیســت وقتــی اقتصاددان 
بزرگ ســوئدی ایک اندرسون می گوید: »افراد خلاق 

نیازمند شهرهای خلاق هستند«.
او بــه مــا خاطرنشــان می کنــد که هدف یک شــهر 
هوشــمند شــاید چیــزی جــز آن نیســت کــه بهتریــن 

پذیرای شهروند هوشمند باشد!
گویــی اگــر محیطــی ســاختیم کــه زندگــی را برای 
شــهروند هوشــمند جذاب تــر ســاخت، مــا بــه شــهر 

هوشمند  دست یافته ایم.
عجیــب نیســت که وقتــی با همیــن نــگاه فلوریدا 
بــه پرســش از خــود می پــردازد شــاید بتوانیم پاســخ 
بهتری عرضــه کنیم. اوازخود می پرســد: »آیا زندگی 
کــردن در یک محیط باز و متنوع به ســاختن آدم های 
بااســتعداد و خلاق کمک می کند... یا به ســادگی دور 
هــم بودن ایــن آدم ها یــک محیط را تبدیــل به مکان 
خلاقیــت می کنــد؟ من معتقــدم هر دو بــا هم پیش 
می رونــد اما اولی مهم تر اســت. مکان هایی که موانع 
کمتــری برای پیوســتن غریبه هــا دارد دســتاوردهای 

خلاقانه بیشتری دارد...«
بــه ایــن ترتیــب شــهر هوشــمند اگــر اولویــت اش 
ســاختن محیط بهتــری برای »شــهروند هوشــمند« 
اســت، آیا این سنســورها، نرم افزارها و اپ ها هســتند 
کــه شــهرها را بــرای او خوشــایندتر می کننــد؟ به نظر 
می رســد این پرســش کلیدی ترین پرسشــی است که 
ما پاســخی برای آن نداریم! همه فهم ما رســیدن به 
همین پرســش کلیدی اســت. حالا جــای خالی علوم 
غیرفنی، جای خالی جامعه شناسی، علوم سیاسی و 
اقتصــاد در میان این همه سنســورهایی که تمامی ما 
و تمامــی اشــیا را به هــم متصل می کند خالی اســت! 
جــای خالــی را هیــچ کلان داده ای پر نمی کنــد، هیچ 
هــوش مصنوعــی مــا را به این پرســش نمی رســاند و 
نهایتــاً هیــچ زنجیــره بلوکــی نمی تواند احساســات و 
ادراک انســان را بــه انســانی دیگر به امن ترین شــیوه 

انتقال دهد!
به قول گروس عبدالملکیان:

پرسشی که پاسخ است
تا ابد زنده می ماند

پس رهایش کن،
بگذار برود

یادداشت

ویژه نامه روز
 جهانی شهرها
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